· جامعه شناسی
در خصوص اینکه "تعریف جامعه شناسی چیست؟" در همین ابتدا باید گفت که ما در پاسخ به این پرسش هرگز راه آسانی را در پیش رو نخواهیم داشت! و این دشواری خود رسماً از مسئله ای بر می خیزد که ما مدتهاست در پیش رویش داریم و آن اینکه اگر هزار جامعه شناس و جامعه اندیش را، البته اگر که بتوانیم، یکجا بنشانیم، آنگاه که برخیزند، با کمال تأسف، خواهیم دید که بر سر تعریف واحد و مشخصی از جامعه شناسی توافق ندارند! 
ما عمدتاً با سه گروه از متفکران روبرو هستیم که هر یک بنوعی به این پرسش پاسخ داده اند و بهر نحو از سر آن گذشته اند؛ در این بخش ابتدا اندکی با طرز تفکر این سه گروه آشنا می شویم و بعد بحث تعاریف را در بخش بعدی پی می گیریم؛گروه اول از این سه گروه آنهایی هستند که اساساً هیچ اعتقادی به تعریف جامعه شناسی ندارند و در واقع با صراحت کامل اعلام کرده اند که دست اندرکاران جامعه شناسی برای اینکه رسالت علمی خویش را پی بگیرند و به تعقیب اهداف تعیین شده بپردازند، نیازی به تعریف واحد و مشخصی از جامعه شناسی ندارند! از معتقدان به این نظر می توان به رابرت هیجدرون (Robert Hagedorn) و سانفورد لبوویتز (Sanford Labovitz) و هانری مندراس (Henry Mendras) اشاره کرد.این گروه از متفکران، تعریفی مشخص برای جامعه شناسی ارائه نداده و در بهترین حالت چیزی بیش از این نگفته اند که "جامعه شناسی همان چیزی است که جامعه شناسان بدان مشغول اند"!
 گروه دوم آنهایی هستند که از موضعی نزدیک به گروه اول ، دشواری تعریف برای جامعه شناسی را بدلیل وسعت و پیچیدگی موضوع آن، پذیرفته و اعتراف نموده اند ولی با وجود این، بهر ترتیب خود نیز تعریفی از آن ارائه کرده اند؛ ژرژ گورویچ (George Gurvitch) بعنوان نامدارترین عضو این گروه، بر این منوال در کتابی تحت عنوان "موضوع و روش جامعه شناسی" با دقت خاصی تعاریف موجود از جامعه شناسی را مورد نقد و بررسی قرار داده و با ذکر ایرادات هر کدام، آخر سر خود نیز تعریفی از جامعه شناسی ارائه داده است که در کل، احتیاط محض از سر و روی آن می بارد! البته کم شباهت نبودن تعریف ایشان به تعریف دیگران، خود ناشی از این مسئله است که مشخصاً سعی کرده اند نقاط مورد قبولشان از تعاریف دیگران را بعنوان تأیید در متن تعریف خود بگنجانند! ...
اما گروه سوم را عموماً آنهایی تشکیل می دهند که  قاطعانه به ضرورت ارائه تعریف از جامعه شناسی قائل بوده اند و بر این اساس، قرص و محکم به ایراد تعریفی مشخص از آن پرداخته اند؛ اینها بر این باورند که ضرورت تعریف برای یک علم، ضرورتی منطقی و روش شناختی است و جامعه شناسی هم از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ این گروه در سیر استدلال خویش، از مخالفان خود که عموماً متعلق به گروه اول اند، می پرسند که چگونه می توان رسالت علمی خویش در جامعه شناسی را آغاز کرد و به تعقیب اهداف آن پرداخت بدون آنکه تعریف معین و مشخصی از آن در ذهن داشت؟! و یا اساساً چگونه می توان بدون در نظر داشتن تعریفی مشخص از جامعه شناسی، حد و حریم مسائل آن را از مسائل علوم دیگر مشخص کرد و به مطالعه و بررسی دقیق و اصولی آنها پرداخت؟! ... خلاصه اینکه این گروه تعریف را آغاز کار می دانند و هیچ دلیلی را هم برای گریز از آن موجه نمی شمارند!   

تعریف جامعه‌شناسی
	علت اختلاف - کم و بیش زیاد - در تعاریف ارائه شده از این علم را باید در دیدگاه نظری و پایگاه مکتب جامعه شناسان جستجو کرد . تعریف جامعه شناسی از سه دیدگاه کلی (اروپایی و آمریکایی و سوسیالیستی ):

- دیدگاه اروپایی : جامعه شناسان اروپایی در تعریف از جامعه شناسی بیشتر به ساخت و ترکیب جامعه و قالبهای کلی آن اهمیت می دهند .

- دیدگاه آمریکایی : برای جامعه آمریکایی آنچه که بیشتر از هر چیز اهمیت دارد روابط افراد و کنش های گروهی است ، جامعه شناسی در آمریکا به توصیف امور اجتماعی بطور جزئی می پردازد و بیشتر جنبه تحلیلی و تجربی دارد .

- دیدگاه سوسیالیستی : در کشورهای سوسیالیستی جامعه شناسی بیشتر متاثر از ایدئولوژی مارکسیستی و به هیاًت کلی جامعه نظر دارد و در صدد پیش بینی تحولات آن در آینده است.در حالیکه جامعه شناسی در آمریکا به توصیف امور اجتماعی بطور جزئی می‌پردازد و بیشتر جنبه تحلیلی و تجربی دارد. 

	· تعاریف ناظر بر روابط درونی بین گروهی
· تعاریف ناظر بر کلیت جامعه و نحوه تحول آن در تاریخ
· تعاریف ناظر بر موضوعات خاص جامعه‌شناسی


	 
 تعاریف ناظر بر کلیت جامعه و نحوه تحول آن در تاریخ

	در این گروه که عده زیادى از جامعه‌شناسان اولیه چون: ابن‌خلدون، مونتسکیو، اگوست کنت، مارکس، و 'سى رایت میلز' (wright Mills) قرار دارند، تعاریف خود را بر حرکت تاریخى جامعه و قوانین کلى حاکم بر آن معطوف داشته و معتقد هستند که جامعه‌شناسى باید در پى کشف قوانین کلى پدیده‌هاى اجتماعى باشد. 

	ابن خلدون، متفکر بزرگ اسلامی، گرچه مستقیماً از جامعه‌شناسى تعریف نمى‌کند، مع‌هذا مى‌توان تعریف او را از 'علم تاریخ' بر موضوع جامعه‌شناسى منطبق کرد. او مى‌گوید: 

	'بدان که حقیقت تاریخ این است که، حالت اجتماعى انسانى را به ما بشناساند. یعنى عمران جهان 'تمدن' و آنچه بر طبیعت عارض مى‌شود، یعنى احوال جوامع چون: توحش، تلطیف روابط انسانى و عصبیت، روح خانوادگى و قبیله‌ای، انواع چیرگى بعضى مردم بر مردم دیگر مانند: تشکیل دولت، امپراتورى و سلسله‌ها و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش به‌دست مى‌آورد. پیشه‌ها و معاش و دانش‌ها و هنرها و دیگر عادات و احوالى که در نتیجه طبیعت این اجتماع روى مى‌دهد' . 

	'اگوست کنت' جامعه‌شناسی را این‌طور تعریف مى‌کند: 

	" جامعه‌شناسى علم قوانین کلى پدیده‌هاى اجتماعى مى‌باشد که خود حاصل عمل تاریخى و واقعیات اجتماعى پیچیده‌اى است که به‌صورت کلى اخذ شده و به‌صورت یک سیستم کلى از قوانین درآمده است".

	

	تعاریف ناظر بر روابط درونى بین گروهى

	طرفداران این گروه برخلاف گروه قبلى بیشتر به واقعیت روابط موجود میان افراد و گروه توجه دارند و به حرکت تاریخى و قوانین کلى حاکم بر آن کمتر توجه مى‌کنند. آنها جامعه‌شناسى را"علم بررسى مناسبات و روابط اجتماعى مى‌‌دانند". به‌عبارت دیگر اینگونه تعاریف قویاً بر 'روانشناسى اجتماعی' تأکید دارد. طرفداران این گروه که بیشتر در آمریکا به‌سر مى‌برند، با گرایش به روانشناسى اجتماعی، جامعه‌شناسى را تعریف مى‌کنند. 

	ساموئل کنیگ (Samoel Koenig) در تعریف جامعه‌شناسى مى‌گوید: "جامعه‌شناسى عبارت است از مطالعهٔ رفتار و کردار آدمى از یک طرف و چگونگى مناسبات متقابل افراد بشر از طرف دیگر". 

	آلبیون اسمال (Albion Small) مى‌گوید:"'جامعه‌شناسى کنش‌هاى متقابل اجتماعى را بررسى مى‌کند . یا جامعه‌شناسى یعنى علم روابط اجتماعى هم رفتار در گروه و هم در جامعه". 

	لئوپلد فن‌وایز (Leopold Vonwies) جامعه‌شناس آلمانی، جامعه‌شناسى را بررسى روابط متقابل انسان‌ها مى‌داند و قائل به اصالت احساس و اصالت رفتار است (Marcel Mauss). 

	

	تعاریف ناظر بر موضوعات خاص جامعه‌شناسى

	این گروه نخست، ویژگى موضوع جامعه‌شناسى را اثبات کرده، سپس به تعریف خاصى از آن مى‌پردازد. تأکید این دسته بیشتر روى مطالعه جامعه، نظام اجتماعى و نهادهاى جامعه مى‌باشد و در حقیقت براى امور اجتماعى نوعى اصالت قائل هستند. طرفداران این نظریات کسانى چون: دورکیم، ماکس وبر (Maxe Weber)، مارسل موس (Marcel Mauss)، پارسنز (Talcott Parsons) و سوروکین (P.A. Sorokin) مى‌باشند. 

	دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) جامعه‌شناسى را "علم نهادهاى اجتماعى و چگونگى تکوین و عمل آنها تعریف مى‌کند. به‌نظر دورکیم'نهادهاى اجتماعى مجموعه اعمال و افکارى هستند که فرد آنها را ساخته و پرداخته در برابر خود مى‌یابد و آنها خود را کم و بیش بر افراد تحمیل مى‌کنند".

	او معتقد است : شیوهٔ تفکر، احساس و عمل جامعه یا گروه غیر از شیوه تفکر، احساس و عمل افراد تشکیل‌‌دهندهٔ آن در تنهائى است . یا بنا به اصل (Emergence) در کل خاصیتى است که در تک‌تک اجزاء نیست. 

	به‌نظر دورکیم واقعه اجتماعى (پدیده اجتماعی) هرگونه شیوه عملى ثابت شده یا ثابت نشده است که قادر است از خارج فرد را مجبور سازد. 

	ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) مى‌گوید: جامعه‌شناسى علمى است که کوشش مى‌نماید تا به درک، تفسیر و تفهم عمل اجتماعى انسان نائل شود تا بدین ترتیب به تبیین علّى سیر عمل اجتماع و نتایج آن موفق آید . چنانکه از این تعریف معلوم مى‌شود، ارکان اصلى جامعه‌شناسى وبرعبارت هستند از: 'عمل اجتماعی، درک و شناخت حالات درونى افراد و معانى که افراد به رفتار خویش مى‌دهند و سرانجام علّى آن' . 

	تالکت پارسنز (جامعه‌شناس آمریکائی) معتقد است 'جامعه‌شناسى بررسى نظام‌هاى اجتماعى مبتنى بر کنش‌هاى متقابل رفتارها و نقش‌هاى اجتماعى مى‌باشد' . 'پارسنز' نظام‌هاى اجتماعى را مجموعه‌اى مرکب از افراد یا گروه‌هائى که نسبت به یکدیگر کنش‌هاى متقابل دارند مى‌داند. 

	تعاریف پیشین و ده‌ها تعریف دیگرى که از جامعه‌شناسى به‌عمل آمده، و کم و بیش مورد انتقاد جامعه‌شناسان قرار گرفته نشان مى‌دهد که تا چه حد ارائه یک تعریف جامع و مانع در این زمینه دشوار است. 

	حال اگر بخواهیم تعریف ساده‌اى از جامعه‌شناسى ارائه دهیم باید بگوئیم: 'جامعه‌شناسى علمى است که به‌طور کلى روابط انسانى یا زندگى اجتماعى انسان‌ها را در جامعه مورد مطالعه قرار مى‌دهد، یا علم جامعه است' و این جامعه یک واقعیت بسیار پیچیده است: 'منظومه‌اى است داراى ابعاد متعدد با سطوح مختلف جنبه‌ها و جلوه‌هاى گوناگون' . 

	اما وقتى مى‌گوئیم جامعه، منظور واقعیتى ساکن و ایستا مانند: خانواده و اجتماع نمى‌باشد، بلکه در عین حال مى‌خواهیم زندگى اجتماعى و تحول وقایع جامعه را مورد بررسى قرار بدهیم. بدین لحاظ تعریف را کامل‌تر مى‌کنیم و مى‌گوئیم:"جامعه‌شناسى یعنى علم مطالعه واقعیات و وقایع جامعه یامطالعه علمی پدیده های اجتماعی" . 
بر اساس تعریف فوق پدیده های اجتماعی بطور کلی شامل تمام امور و پدیده هائی می گردد که دارای ویژگی جمعی بوده و اجزا و عناصر مختلف تشکیل دهنده جامعه انسانی محسوب می گردند این امور را می توان در سه دسته امور زیر تقسیم بندی نمود:
· مرفولوژی اجتماعی ( ریخت شناسی اجتماعی )
· امور  مربوط به ساخت درونی جامعه (فیزیولوژی اجتماعی)
· امور مربوط به رفتارهای گروهی و جمعی (شامل هیجانات و جریانات اجتماعی)

یکی از اهداف عمده جامعه شناسی پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن است. این هدف در جامعه نوین بصورتهای گوناگونی تحقق می یابد. جامعه شناسان با پیش بینی روند رفتارهای گروهی به طرحها و برنامه های رسمی دولت برای آینده کمک می کنند و همچنین جامعه شناسی به تخفیف تعصبها و پیشداوریهایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر انسانها در برخورد با موقعیتهای تازه می شوند، کمک می کنند. 

سرانجام باید گفت که بررسی جامعه شناختی شیوه های نگرش واکنش نوینی را در برخورد با سیمای پیوسته متغیر واقعیت اجتماعی، و واکنش مناسب نسبت به آن برایمان فراهم می آورد.
ارتباط جامعه شناسی با علوم دیگر 

· معمولا علوم را به دو شاخه عمده تقسیم می کنند که یکی را علوم طبیعی و دیگری را علوم اجتماعی می گویند. علوم طبیعی با بررسی پدیده های مادی سر و کار دارند ولی علوم اجتماعی عرصه پهناور رفتار انسانی را بررسی می کنند. جامعه شناسی یک علم اجتماعی است. 

· جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی ، غیر از فلسفه اجتماعی است . فلسفه اجتماعی ، نظام ارزشهایی است که به ما می گوید یک گروه از مردم چگونه باید جامعه خود را سازمان دهند و به چه صورتی رفتار کنند ، در حالیکه جامعه شناسی سعی دارد تا نحوه زندگی کردن و کنش متقابل گروهی را به طور کلی و هر چه عینی تر که علمی هم باشد ، توصیف و تشریح کند.
· علوم اجتماعی دیگر عبارتند از: روان شناسی (بررسی رفتار فردی)؛روان شناسی اجتماعی(بررسی روابط افراد با گروه)؛علوم سیاسی(بررسی حکومت،فلسفه سیاسی،و تصمیم گیری دولتی)؛اقتصاد(بررسی تولید،توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه)؛و انسان شناسی شامل باستان شناسی که به مطالعه بقایای تمدن های از بین رفته می پردازد،زبان شناسی که بررسی زبان است،انسان شناسی جسمانی که کارش بررسی تکامل انسان است و انسان شناسی فرهنگی یا اجتماعی که با بررسی شیوه های زندگی در میان اجتماعات سراسر جهان سرو کار دارد. رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی مفاهیم مشترک بسیاری دارند. جغرافیا (که به بررسی نقش مشخصات اقلیمی در فراگرد های گونا گونی چون رشد،انحطاط و جنبش اجتماعات جهان می پردازد)و تاریخ(که رویدادهای گذشته را بر حسب فعالیتهای بشری ثبت و تعیین می کند)،نیز با جامعه شناسی ارتباط دارند.
تاریخچه جامعه شناسی
ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌مدار مسلمان است. وی را از پیشگامان تاریخ‌نگاری به شیوهٔ علمی و از پیشگامان علم جامعه‌شناسی می‌دانند که حدود ۴۰۰ سال پیش از اگوست کنت - مؤسس علمی به نام جامعه‌شناسی (به فرانسوی : sociologie (Laدر فرانسه - می‌زیست. ابن‌خلدون این علم جدید را عمران نام نهاد.

وی در ۴۲ سالگی به نگارش کتابی پیرامون تاریخ جهان رو آورد که مقدمهٔ آن بیش از خود کتاب شناخته شده‌است. این کتاب، به دلیل سبک بدیع و نگرش نوینش، توجهات بسیاری را به خود جلب داشت و از دلایل اصلی شهرت وی است. کتاب او با نام (مقدمه ابن خلدون) در ایران شهرت دارد و توسط محمد پروین گنابادی به فارسی ترجمه شده‌است.

او به عنوان بزرگترین اندیشمند شرق شناخته می‌شود. در کتاب مقدمه وی از تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی سخن گفته. این چرخه از آغاز یک اجتماع با تکیه بر کشاورزی سپس فنون آغاز می‌شود. در آخرین مرحله اجتماع چنان قدرتمند می‌شود که مردم آن به هنر و موسیقی روی می‌آورند و پس از آن مردم از فرط امنیت و بی نیازی تعصب خود را نسبت به جامعه از دست می‌دهند تا این‌که قوم دیگری آن جامعه را از خارج فتح می‌کند و در اینجا تاریخ بر همین منوال تکرار می‌شود. او برای مثال می‌گوید که پارس‌ها از عرب‌ها شکست خوردند عرب‌ها از ترکان غزنوی و سلجوقی و ترکان نیز از مغول‌ها شکست خوردند. اگرچه عقاید ابن خلدون تحت تأثیر افکار افلاطون و به خصوص سیاست ارسطو است اما این دانشمند توانسته با اندیشه یونانی و با نگاه ژرف و تجربه طولانی خویش به عنوان سیاست‌مداری کارکشته تئوری‌های نوین جامعه‌شناسی خود را توسعه دهد.

از ابن خلدون به عنوان بنیانگذار علم تاریخ هم یاد می‌شود. او در همین کتاب برای نخستین بار شیوه‌هایی علمی برای استخراج حقیقت از منابع دست اول را طراحی کرده. 
قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی

علم جامعه‌شناسی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی به وجود آمد اگر چه از سنت عقل‌گرایی موجود که در ابتدا توسط فلاسفه یونان باستان بنا شده بود بهره جسته‌است. واژهٔ فرانسوی Sociologie نخستین بار در ۱۸۳۷ توسط اگوست کنت فیلسوف فرانسوی ابداع شد، هر چند او را مؤسس رشتهٔ علمی جامعه‌شناسی به‌حساب نمی‌آورند. کنت با الهام گرفتن از علم فیزیک و ملاحظه موفقیت آن، هدفش را یافتن قوانین همواره صادق حاکم بر جوامع انسانی توسط یک روشی علمی تعریف کرد. کنت در ابتدا علم‌اش را فیزیک اجتماعی نامید، اما بعدها نام آن‌را به جامعه‌شناسی تغییر داد. او می‌خواست چیزی مشابه آنچه در فیزیک انجام شده بود را در جوامع انسانی پیاده‌سازی کند. افراد دیگری نیز در قرن ۱۹ میلادی (همانند کارل مارکس)بودند که خود را جامعه‌شناس نمی‌خواندند ولی امروزه به عنوان پایه‌گذاران این رشته شناخته می‌شوند. جدا از این افراد، در قرن ۱۹ میلادی روش‌های مطالعات آماری نیز تدوین شد که بعدها در تدوین رشته جامعه‌شناسی مورد استفاده قرار گرفت. 
هربرت اسپنسر انگلیسی در سال 1876 نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی داروین را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی است که انسانها نباید در آن دخالت کنند. 

لستر وارد آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال 1883 منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق کنش اجتماعی با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد
شناخته شدن به عنوان یک رشته دانشگاهی و توسعه
جامعه‌شناسی برای اولین بار در سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ میلادی به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و در دانشگاه‌ها شروع به تدریس شدن کرد. اولین مکتب جامعه‌شناسی مکتب دورکیم بود. این مکتب که توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم تأسیس شد تأکید زیادی بر وجود واقعیت‌هایی در سطح اجتماع داشت که مستقل از ویژگی‌های روانی مختلف تک تک افراد هستند. جهت تلاش برای یافتن این حقیقت‌ها و ارتباط آنها با هم، این گروه از جامعه‌شناسان شروع به بررسی جوامع انسانی بدوی کردند. در فرانسه و در کشورهای انگلیسی زبان تلاش بر این بود که مدل‌های از ساختارهای اجتماعی به تقلید از آنچه در رشته فیزیک انجام می‌شود ارائه کنند. 
اقتصاددان و مورخ ماکس وبر در تثبیت جامعه‌شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در آلمان در دهه‌های اول قرن بیستم نقش عمده‌ای بازی کرد. جامعه‌شناسان آلمانی بر خلاف جامعه‌شناسان فرانسوی و انگلیسی زبانان بجای تقلید از روش مدل سازی رایج در علوم فیزیکی بیشتر متاثر از تحلیل‌های تاریخی و تحت تأثیر دیدگاه‌های مارکسیستی قرار داشتند. در بریتانیا رشته جامعه‌شناسی تا حدود سال‌های ۱۹۶۰ میلادی تنها در یک مؤسسه آموزشی (The London School of Economics) تدریس می‌شد، و علاقه‌ها بیشتر به یافتن تغییرات تکاملی جامعه بریتانیا و حل مسائل مربوط به اداره حکومت محدود می‌شد.
درس جامعه شناسی در دهه 1890 در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد.
در ایران
جامعه‌شناسی در ایران توسط غلامحسین صدیقی (تولد: ۱۲۸۴ هجری شمسی) در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی بنیان نهاده شد. صدیقی که مدرک دکترای خود را در فلسفه و علوم اجتماعی از دانشگاه پاریس اخذ کرده بود، پس از بازگشت به ایران در دانشسرای عالی دانشگاه تهران به تدریس جامعه‌شناسی و تاریخ فلسفه پرداخت. تلاش‌های اصلی صدیقی «اشاعه و کاربردی نمودن شناخت علمی پدیده‌های اجتماعی و بستر سازی و برپایی ساختارهای سازمانی مناسب برای توسعه علوم اجتماعی» بود. 
جامعه‌شناسی اسلامی
 یکی از پارادایم‌های موجود در جامعه شناسی است که با رویکرد اسلامی به بررسی جامعه و مسائل مربوط به آن می پردازد.

به طور کلی انواع تلقی از جامعه‌شناسی اسلامی را در ۴ دسته می توان تقسیم بندی کرد:

۱- این رویکرد همان جامعه شناسی متداول است با این تفاوت که به «موضوعات اسلامی» می پردازد. مانند مقاله علیرضا شجاعی‌زند به نام «مدلی برای سنجش دینداری در ایران و نیز کار دکتر فرامرز رفیع پور در «جامعه‌شناسی هیئت در محله‌ها در نظام سنتی ما.
۲- نوعی جامعه‌شناسی که برای تأیید» نظریه‌های جامعه شناسی از آیات قرآن و احادیث استفاده می‌شود مانند کار فرامرز رفیع‌پور در کتاب «آناتومی جامعه» که در آن برای جامعه‌شناسی از تعبیر «سنه الله» استفاده شده است. 
۳- جامعه شناسی نه علم، بلکه نوعی گفتمان است؛ یعنی طریق خاصی از گفت‌وگو در جهان اجتماعی که قواعد خاصی نیز برای تولید کلام در مورد جهان، اجتماع، سیاست، زن و مرد و... دارد. بر این اساس در جامعه‌شناسی اسلامی قواعد تولید کلام و بیان طوری عوض می‌شود که ملاحظات دین اسلام را داشته باشد. دکتر حسین کچویان از این رویکرد جانبداری می کند.
۴- از آنجا که برای تحقق یک نظریه در فرهنگ، تاریخ و محیط اجتماعی باید مبانی معرفتی آن در میان فرهنگ و جامعه علمی، آمده باشد، با تدوین فلسفه علوم اجتماعی برخاسته از سنت فلسفه اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی ممکن می شود. حمید پارسانیا معتقد به چنین تعریفی است.

سوال مهمی که در این میان مطرح می شود، این است که، چه میزان امکان ترکیب جامعه‌شناسی با اسلام وجود دارد؟ و آیا این دو، پارادایمهایی و یا گفتمانهایی متفاوت و حتی متضاد نیستند؟ و آیا چیزی به نام جامعه‌شناسی اسلامی معنا و مفهوم دارد؟ یا فقط در حد یک لفظ است و امکان وجود ندارد؟ در پاسخ می توان گفت اگر منظور از جامعه شناسی، علم برآمده از نگاه تجربی و پوزیتیویستی است، قاعدتا با اسلام سازگار نیست چرا که از نظر اسلامی، منابع شناخت محدود به حس نیست و عقل و شهود وحیانی را نیز شامل می شود. اما اگر جامعه شناسی را یک معرفت بدانیم که می تواند از ابزارهای غیرحسی نیز بهره ببرد، جامعه شناسی اسلامی قابل تصور و ترسیم است، همان گونه که رویکرد جامعه شناسی انتقادی با نفی انحصارگرایی تجربی در جامعه شناسی پدید آمد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ  
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودرﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ها ی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ، دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ  ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد:ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎی  ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،دوم آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد،اﻓﺮاد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد راﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎرا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻧﯿﺰ ﺑﺎداﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎرﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.  
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،سعی بر آن دارد ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ درﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ  روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد:  
· ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وآزﻣﻮن  :ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻠﻤﻮس وواﻗﻌﯽ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺤﺖ وﺳﻘﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ وارﺳﯽ وآزﻣﻮن  ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
· ﻃﺮد ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ :ﻋﻠﻢ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد وداﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ راﺑﭙﺬﯾﺮد.  
· ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ اﺧﻼﻗﯽ :داﻧﺶ ، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ، اﻣﺎﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ارزش ﺑﻬﺘﺮ از ارزش دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .  
· ﻋﯿﻨﯿﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
·  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت دﻗﯿﻖ وﺻﺤﯿﺤﯽ از داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﻻزم اﺳﺖ او ﻃﺮح دﻗﯿﻖ وﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪودرﺧﺼﻮص آن ،ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ وﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎرا ﺑﺎدﻗﺖ ﺛﺒﺖ وﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.  
· ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدن درﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وآﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.  
· ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه ،ﺟﺰﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع 
 اﻣﺮوزه زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎلعه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ روزﺑﻪ روز روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮐﺪام ازﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪود وﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﺮو... 
 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ 
  - ﻃﺮح ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ :ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ وﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی از واﻗﻌﯿﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد. 
- ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ :درﻣﺪت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ رﺋﻮس آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺟﻤﻊ آوری ، ﭘﺮدازش وﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ. 
- ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ:ﻫﻤﻪ داده ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدد.
 - ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی وﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری درﻣﻮرد آن، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی : ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎدﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﯽ ﺷﻮد،ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.  
ﻓﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ:  
ﭼﻬﺎر ﻓﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  
آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی.   

آزﻣﺎﯾﺶ  :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ درﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،  اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ،  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ روش را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﯾﺎ درﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮدر ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎص ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ه ﺑﻪ ﻋﻤﺪ وﺑﺮای ﮔﺬر از آزﻣﺎیشیﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ، ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ودﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺸﺎﻫﺪه :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻫﻢ درﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻫﻢ درآزﻣﺎﯾﺸگاه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻨﺠﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻨﻈﻤﯽ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ، ﺛﺒﺖ وﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ.  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ، ﮔﺮوه ﺧﺎص ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد وﺑﺨﻮاﻫﺪ درﺑﺎره ی اﻋﺘﻘﺎدات ، ارزش ﻫﺎ ووﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺮﯾﮏ از اﻓﺮاد آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ای از ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﻀﺎی آن ﮔﺮوه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ وﺿﺒﻂ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﺎﻣﻊ ﺟﺰﺋﯿﺎت واﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد-  ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖﯾﺎ ﺟﺰآن را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.  
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ :  
· ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎرن  :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ  ﭼﻨﺪﯾﻦ  ﮔــﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﮏ زﻣﺎن اﺳﺖ.  
· ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ  :ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﻣﻀﺒﻮط درﺧﺼﻮص ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.  
· ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای اﺳﺖ  ﮐﻪ اززﻣﺎن ﺣﺎل آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و درﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:  
- ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻣﺪاوم اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن وﻣﮑﺎن را درﻫﻤﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ  ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ، درﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  
- ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮادﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.  
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ زن واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، واﮐﻨﺶ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.  
-    ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ:ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﻀﻮ آن اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  
- ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ : ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داردﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از  ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارد ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق اورا رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ، ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ وﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.  
- ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ : در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد، ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزش دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺟﺮاﯾﺶ ﮐﺮد.ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ، رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. 
ارﺳﻄﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﺪ و رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ  . اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ در اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.  
اﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد زﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد در ذﻫﻦ اﺧﻼف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺪاوم ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ویﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرواﻧﯽ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  . 
اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاری ﺗﻨﻬﺎ از اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و دارای ﺣﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﺮد آﻣﺪن ﺳﺎده اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ دارای وﺟﺪان و روﺣﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ  (ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺟﻤﻊ  )را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .  
در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی دروﻧﯽ از ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ ، وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺸﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰات اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺪف از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ در ﻧﻘﺸﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ، رواﻧﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ .  
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :"ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازاﻧﺴﺎن ﻫﺎﮐﻪ درﺟﺒﺮﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺎ وآرﻣﺎﻧﻬﺎ درﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه ودرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻏﻮﻃﻪ ورﻧﺪ."   
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ :  
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و در ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ، ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .  
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﮑﺮان وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن رادرﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﭼﻬﺎرﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮردﻧﻘﺪوﺑﺮرﺳﯽﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ:  
· ﻧﻈﺮﯾﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮدی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :"ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮدﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪارد ، آﻧﭽﻪ  ﻋﯿﻨﯿﺖ  دارد ﻓﺮد اﺳﺖ وﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮادﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ."  

· ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم  :ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﺻﻠﯽ وﻓﺮﻋﯽ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ واﻓﺮادواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮﻧﻬﺎد،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮاﺳﺖ ، وزﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ واﻓﺮاد ﻣﺜﻞ اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.  

· ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ وﻫﻢ ﻓﺮد.اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ وﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ  ﻓﺮد درﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﺪا ازﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دراﺛﺮﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪﮐﻪ دارای ﺷﻌﻮر ،وﺟﺪان واراده واﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻌﻮر ووﺟﺪان اﻓﺮاد ﻏﻠﺒﻪ دارد.  
· .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ روح ﺟﻤﻌﯽ ووﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ ،  ﺷﻌﻮرﺟﻤﻌﯽ ،اراده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ و"ﻣﻦ "ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﺷﻌﻮر ووﺟﺪان ﻓﺮدی ﻣﻈﻬﺮی ازﺷﻌﻮر ووﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ وﭘﯿﺮوان اوﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮی ،دورﮐﯿﻢ ازاﺻﺎﻟﺖ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن درﻣﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﯾﺖ واﻣﮑﺎن وآزادی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اورا ﺑﺮﻋﺼﯿﺎن درﺑﺮاﺑﺮﺗﺤﻤﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.وی ﺑﺎﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازاﻓﺮادﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ودارای وﺟﺪان واراده وﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ازاﻓﺮاداﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ اﺳﺘﻘﻼل درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ روح ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺠﺒﻮر وﻣﺴﻠﻮب ، ﻧﺴﺒﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ."اﻓﺮاداﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ روح ﻓﺮدی اﻻﺧﺘﯿﺎرﻧﯿﺴﺖ ."  
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا وﻓﺮدﮔﺮا:  
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، روى ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را واﻗﻌﯿﺘﻰ ﻋﯿﻨﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ و آﺛﺎر و ﺧﻮاﺻﻰ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻰ دارد .در دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻨﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﯿﺘﻰ اﺻﯿﻞ دارد و ﻓﺮد ﺟﺰ از واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﻌﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً وارﺛﺎن ﻫﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﻪ دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻏﺮب و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮔﺮاﯾﯿﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ در ﮐﻨﺎر اﺧﺘﻼف ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ، ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ  .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﻰ و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎﺗﻰ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮد; زﯾﺮا اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در آن ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﺑﺎ ﺟﻤﺎدات، ﻧﺒﺎﺗﺎت، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آﺛﺎر و ﺧﻮاص وﯾﮋه اى دارد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه اى ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﺎن، ﻣﯿﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ را ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﻧﻤﻰ داﻧﻨﺪ و اﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ را از ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺧﻮدش از ﻋﻠﻮم، آن را اﺻﻼ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮑﺮد.  
دورﮐﯿﻢ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دو ﺳﻨﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وى ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﻰ ـ ﻓﺮدى ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى رواﻧﻰ را ﺗﺒﯿﯿﻨﻰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻰ داﻧﺪ.  
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎى ﻓﺮدﮔﺮا ﺑﺮ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻓﺮدى ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮادﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻫﯿﭻ واﻗﻌﯿﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﯿﺰى ﺟﺰ اﻓﺮاد و اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ، ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻨﻔﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .وﻟﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺮاد و ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮات آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را واﺣﺪى ﺣﻘﯿﻘﻰ داﻧﺴﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ، ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻓﺮد از ﺳﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭼﯿﺰى ﺟﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮدﮔﺮا ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰى واﻗﻌﻰ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و از آﺛﺎر آﻧﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺮﮐﺐ واﻗﻌﻰ و واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاص و آﺛﺎر از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ داﻧﺪ.  
ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ، درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﮐﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻰ داﻧﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﻧﯿﺴﺖ و واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻓﺮد و رﻓﺘﺎر اوﺳﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺷﻮد. وﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺗﻔﻬﻤﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺧﻮد، ﻓﺮد و رﻓﺘﺎرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ وﺑﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻧﻔﻰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درﺑﺮداﺷﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻧﺰد وى وﺟﻮد دارد.  
- ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﻰ: ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ در اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻰ و واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﻰ ﻓﺮد ﺷﮏ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد .ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ، اﺻﺎﻟﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﮑﺮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮادى آﻣﻠﻰ، ﻣﺼﺒﺎح و ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر.آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﺻﺪر، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه داراى ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺻﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود و اﻋﻀﺎﯾﻰ ﺟﺪا از اﻓﺮادش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدى ﺳﻠﻮﻟﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺻﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .وى ﺑﺎ رداﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻫﮕﻠﻰ و ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﻼﺳﻔﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى اﯾﻦ واﺣﺪ اﺻﯿﻞ (ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﻰ داﻧﻨﺪ، ﻫﯿﭻ اﺻﺎﻟﺖ و ﺣﺘﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ را وراى اﻓﺮاد، ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ .  
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ (اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد )ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .وى از ﻣﻌﺪود ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﻰ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻞ اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﯾﻦ ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد، ﻧﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪىﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدى اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را رد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪى ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻬﺮى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺮﮐﺐ واﻗﻌﻰ ﻣﻰ داﻧﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻤﻰ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وى ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻓﮑﺮ، روح، اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ دارد، ﻓﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻮﯾﺘﺶ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻠﺴﻔﻰ، ﺑﻪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮوف اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم ، ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .وى اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﻘﯿﻘﻰ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد، رد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد; زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه، اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎى اﻧﺘﺰاﻋﯿﺖ ﻓﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد در ﻋﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﯿﻦ  اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن را، اﺻﺎﻟﺘﻬﺎى ﻓﻄﺮى وى ﻣﻰ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ.  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، از اﺧﺘﻼف ﻫﺎى ﺟﺰﯾﻰ در ﻣﻮرد اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ، در اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد اﺧﺘﻼﻓﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﻰ، ﻓﺮد داراى وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﻰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰ آورد و ﺗﺒﺪﻻت و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺗﺒﻌﺎً در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻧﻘﻼب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم روى ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻣﺎده و ﺻﻮرت اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ درون اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.  
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻓﺮد، زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺟﺪل اﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮد ﮔﺮاﯾﻰ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮﺑﻰ آن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺶ اراده و اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻫﺪف ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد، ﻗﺮاردادن ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮده و آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺑﻠﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻰ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ وﺟﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﺮاد و اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﺮد اﺳﺖ، ﻣﻘﺼﻮدش از ﻓﺮد، ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ اراده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ; ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺮد، ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﯾﻌﻨﻰ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺪادادىﺎش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮى، اﻧﺴﺎن، ﯾﮏ اﺗﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﻓﺮدﮔﺮاﯾﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﻰ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد.  
 
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   
ﺗﻌﺮﯾﻒ گروه :ﮔﺮوه ﻣﺮﮐﺐ ازﺗﻌﺪادی از اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ، از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد درﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ، آﮔﺎﻫﻨﺪ.  
ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ:  
ﻧﻮع اول :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
ﻧﻮع دوم :ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ (ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﺎرده(  
ﻧﻮع ﺳﻮم:ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاداﻓﺮادی ﮐﻪ درﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻣﻨﻈﻢ ﺳﻬﯿﻤﻨﺪ.  
ویژگی های گروه اجتماعی:1-علائق مشترک. 2-تعامل اجتماعی . 3-ارتباطات .

ملاک های طبقه بندی گروه اجتماعی:
1- ابعاد گروه:کوچک مثل خانواده هسته ای و بزرگ مانند محافل سیاسی ،اجتماعی و علمی.
2- امکان عضویت در گروه:آزاد-مشروط- سری .
3- درجه سازمان دهی: سازمان کاملا مدون و مشخص مثل تقسیمات شبه نظامی – نیمه سازمان یافته مانند گروه خویشاوندی- فاقد سازمان مانند گروه همبازی در کوچه.
4- کارکرد : نوع فعالیت مانند تیم ورزشی.
5- میزان صمیمیت: صمیمی و همدل – رسمی و حساب شده.
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری  :درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻓﺮد ﮔﺮوﻫﯽ رااﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درآن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮوه، ﮔﺮوه اﺧﺘﯿﺎری ﯾﺎ ارادی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.  
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری :ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد، درﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری  ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.  
درون ﮔﺮوه  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪاﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ، درﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎاﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ وﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ﺑﺮون ﮔﺮوه  :ﻋﺒﺎرت از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ، ﺑﯿﻦ ﺧﻮد وآﻧﻬﺎﻣﻨﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻈﺎﻫﺮاﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺮادﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.  
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺑﺮای آن ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ را ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه درﻗﺒﺎل اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.  
انواع گروه های اجتماعی:

1-ﮔﺮو ه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  :ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ وﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد، وﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﭘﺎﯾﺪاروﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ، ازوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .  گروه های دوستانه یکی از حالات گروه های نخستین است ک در آن اعضا از نظر سن و طبقه اجتماعی مساوی هستند.
2-ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی  :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺿﻌﯿﻒ وﻣﻮﻗﺖ ، ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎص ورواﺑﻂ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ وﻣﺤﺪود ازﺧﺼﺎﯾﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ .
3-گروه مرجع: گروهی است که به هنگام قضاوت به آن رجوع می کنیم، و عقاید آن ، حداقل در یک مورد خاص مورد تایید ماست.گروه مرجع ممکن است در زمان حاضر نیز موجودیت نداشته باشدو حتی متابعت از رفتار گروه های مرجع مشروط به عضویت در آن نیست.

4- گروه فشار: گروههایی سازمان یافته که اعضا آن سعی در نفوذ در سایر سازمانهای حاکمیتی داشته و قصد دارند آنان را به اتخاذ تدابیری موافق علائق خود وادار نمایند.این گروه ها دارای دو انگیزه حمایت و توسعه و اشاعه هستند.

5-گروه سری : دارای عملکردهای مخفیانه هستند و معمولا در حاشیه سازمان های رسمی فعالیت دارند.از ویژگی های آنها می توان افشا نکردن نام اعضا ، فعالیت له یا علیه قدرت حاکمو مراسم و آداب و رسوم گروهی و مفهوم نمادی و دارای حیات محدود به دوره معینی هستند.
تعریف جماعت:تجمع عده ای از افراد در محل مشخص و بر اثر بروز سانحه یا علت خاصی است.جماعت ابتدایی ترین و ناپایدارترین گروه اجتماعی است.در جماعت روابط میان افراد ، سست، ناپایدار ،هیجان زده و معمولا سازمان نیافته است.  
انواع جماعت:

1-تصادفی: بر اثر حادثه یا واقعه خاصی به وجود می آید .حالت سازمان یافته نداردو مجاورت مکانی افراد عامل ارتباط آنهاست.

2-قراردادی:برای هدف خاصی دور هم جمع می شوندو اعضا آن دارای رفتار مشخص و معمولا تابع ضابطه هستند. رفتن به سینما برای دیدن فیلم.
3-هدفمند: اعلام تعلق فرد به جماعت است . فعالیت در جماعت فی نفسه هدف است. مانند حضور در راهپیمایی.
4- اقدام گرا:افراد شرکت کننده از حالت معمولی تجمع خارج می شوند.و بر حسب مورد دست به غارت ، شورش ، تخریب و آزار می پردازند.

ﺳﺎزﻣﺎن   
ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺪف ﻫﺎی آن ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی دارای ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .  
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرﻣﺘﺸﮑﻞ وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺸﮑﻞ  
 درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻣﺘﺸﮑﻞ اﻋﻀﺎﺑﺎﯾﺪ ازﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮا ﭘﯿﺮوی  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﻣﺪﯾﺮان،– ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ درﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽ آورﻧﺪ .درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺸﮑﻞ اﻓﺮاد اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ  راﻧﯿﺰ درﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن دﺧﺎﻟﺖ دﻫﻨﺪ وﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻌﻼوه درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺸﮑﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎ درﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  
ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮﺑﺮای  دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ راﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ :  
- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ:ﻧﻈﺎم دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ،ﻫﺮﺷﺨﺺ وظیفه ﻣﻌﯿﻨﯽ راﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه اوﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.  
- ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ :ﻫﺮﻣﻘﺎم درﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎووﻇﺎﯾﻒ وﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻌﯿﻨﯽ داردوﻫﺮﻓﺮد دراﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدراﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮازﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﺪ. 
 - رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ  :درﻧﻈﺎم دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ،ﺣﮑﻢ ورﺗﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
- ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ:درﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آن راداده اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
- آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻣﻘﺮرات :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﯽ وﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻣﻘﺮرات وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .   
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ :  
اﻟﻒ -اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت   
ب-اﻋﻤﺎل اﻧﻀﺒﺎط وﻧﻈﻢ رﺳﻤﯽ  
ج-ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن وﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ووﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ  
د-اﻋﻤﺎل ﭘﺎداش ﻫﺎ وﻣﺠﺎزات ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻨﻔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه  
ﺳﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ وﺑﺪون ا ﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﺳﻤﯽ درﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری دارد اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮑﯿﮕﺮ راﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ورواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮدواﺣﺘﻤﺎل دارد ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ، دردرون ﺳﺎﺧﺖ رﺳﻤﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .  
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
  ﻧﻬﺎد ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑه ﻨﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار وﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه وﯾﮑﺴﺎن راﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 - ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ  . 
- ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎدرآن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ 
 - ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.ﺗﺎﺣﺪی ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر دردرون ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ ازﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

- ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻋﺎم وﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﺪه ای رادرﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. 
- ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ، ارش ﻫﺎ واﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
 -  آرﻣﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻬﺎدراﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ ازاﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درآن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻧﻬﺎدی ﺷﺪن
ﻧﻬﺎدی ﺷﺪن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻤﻨﻈﻤﯽ ازﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ وﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ وﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﭘﺬﯾﺮاﺷﺪه اﺳﺖ .ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدی ﺷﺪن، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻣﯽ دﻫﺪ.  
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی  ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ : 
 ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﺷﮑﺎری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻬﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻗﺮارزﯾﺮاﺳﺖ:  
اﻟﻒ -ﻧﻬﺎدﻫﺎ،اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪواز ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻮه ی درﺳﺖ وﻧﺎدرﺳﺖ رﻓﺘﺎر را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ب-ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ راﺑﺮای اﻓﺮادورﻓﺘﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ای راﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ راﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ وﺟﻮددارد ﻗﺒﻞ ازاﯾﻔﺎی آن ﻧﻘﺶ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد،  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.  
ج-ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﺛﺒﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر ،ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻬﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ واﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎص رﻓﺘﺎر ، ﺧﻮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  
د-ﻧﻬﺎدﻫﺎ درﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻓﺮد ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺧﻮدرا ﺑﺎاﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ .  
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻬﺎداﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎ دوام آورده اﻧﺪ و در واﻗﻊ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  اﻧﺪ .ﻣﺬﻫﺐ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ، ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
ﺗﻌﺮﯾﻒ :ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ازﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك،ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ،ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت ودﯾﮕﺮداراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﻧﯿﺰ آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﺑﺎدﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   
درﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :درآﻣﺪ،ﺷﻐﻞ وﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﮋاد،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺟﻨﺲ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﺧﺎﻧﻮادﮔی ﻮﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﺰوﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.  
ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   
ﻧﻈﺎم ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی ،اﻓﺮادراﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺸﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪوآﻧﻬﺎرا درآن ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ.اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ﻃﺒﻘﻪ درﺑﺮاﺑﺮﮐﺎﺳﺖ   
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺸﮏ ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﯾﮏ ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﻈﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت راداردﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻔﺎﺗﯽ "ﺑﺎز"اﺳﺖ ،زﯾﺮادراﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺤﺮك ازﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ راﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .   
ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
درك ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻬﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺠﺶ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺣﺪت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺜﺮت ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .  
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ای  
ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺧﻮاه ﺳﺎده وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ، ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ازاﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :  
· ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ  
· ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪی 

· ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -  زﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه 
· ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻫﻨﮓ 
· ﺗﻔﺎوت در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
اﺻﻄﻼح ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ﺑﺎر وﺑﺮ  ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد  وﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺨﺺ  ازﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺛﺮوت ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ  وﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ  ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﻓﺮد درﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ .  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ  ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،اﺷﺘﻐﺎل ،درآﻣﺪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و...   . 

- ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در درآﻣﺪ اﺷﺎره اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻔﺎوت وﻧﺎﻣﺴﺎوی اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدرآﻣﺪ وﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﭘﺎﯾﻪ ﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  .ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درآﻣﺪدرﺟﺎﻣﻌﻪ ، دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺶ ازﺻﺪﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻀﻤﻮن  وﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ وآﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺧﺎﺻﻪ درارﺗﺒﺎط  ﺑﺎﺣﻮزه ﻫﺎی  ﺑﺤﺚ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ واﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .  اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ درﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :  وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮد (زادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )، وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد (زادﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  )،ﺧﺼﺎﯾﺺ ارﺛﯽ (زادﮔﺎه ارﺛﯽ ) ،ﮐﻮﺷﺶ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ .

- ﭘﺎﯾﺪاری "اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺘﯽ " را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی دو ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ " زادوزاﯾﺶ "و "ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ"ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮی درﺟﺎﺗﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺪ –ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ودرآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت  " رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ "زاد وزاﯾﺶ " ازﯾﮏ ﺳﻮ ووﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ازﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان  "ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ – ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻧﯿﺲ راﻧﮓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎروری  ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ " ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  "درﯾﮏ دوره ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ از 1870 ﺗﺎ 1910دراﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ واروﭘﺎ ﻣﯿﺰان زادووﻟﺪ از ﻃﺒﻘﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ".  ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی  وﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﻌﮑﻮس درزﻣﯿﻨﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ  ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ وآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء درﻣﻌﺮض ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .  

- درﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزش ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر (اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻼك ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ﻣﯽ ﺗﻮان  ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاﻓﺎ ت از اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ی ﻣﻌﯿﺎر را ﻣﻌﺮف ﺷﺪت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد وآن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ . 

- رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻻﻟﺖ  ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اودارد  .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاداﻟﮕﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را  درﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﭘﺲ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  راﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان  دارای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش  ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﺎ ﻣﯿﺰان ادﻏﺎم ﻓﺮد درﮔﺮوه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .  –5 -  

-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺘﻮم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درﺳﻄﺢ 5ﻣﻮءﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه - ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ، درآﻣﺪ ،ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺘﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ورﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  - ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﺘﻔﺎوت درﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزﯾﻦ اﺳﺖ ، دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺶ ﻧﻮع ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دراﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی درﮔﯿﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ : 

ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،  ﺛﺮوت ودرآﻣﺪ ، ﺷﻐﻠﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻧﮋادی وﻗﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﯽ وﺟﻨﺴﯽ  . 
هنجارها ، ارزش ها و انحرافات اجتماعی
هر جامعه از طریق هنجارها ، رفتارهای مناسب را تعیین می کند. تعریف برخی از هنجارها به عنوان رفتار انحرافی در جهت تقویت هنجارهای اجتماعی است.هنجار(norm) یک قاعده رفتاری است که رفتار افراد را در شرایط مشخص معین می کند.قوانین ،طرز لباس پوشیدن ،مقررات اداری ،برنامه تحصیلی ،قواعد و ورزش ها و بازی ها ،همه گونه هایی از هنجارهای اجتماعی هستند.هنجارهای اجتماعی از طریق مذهب ،قانون ، دولت و تجربه های فردی تشکیل می شوند.بسیاری از هنجار های مهم زندگی ما نیز از عادات و سنت ها ناشی می شوند و در ردیف شیوه های سنتی و تکراری انجام امور روزمره ما قرار می گیرند.

هنجارهای یک جامعه اهمیت یکسانی ندارندو از این نظر جامعه شناسان درصدد طبقه بندی این هنجارها برآمده اند.ویلیام گراهام سمنر از اولین جامعه شناسانی است که دست به طبقه بندی هنجار ها زده است. سمنر هنجارها را در سه گروه طبقه بندی می کند:
1-شیوه های قومی ؛که عبارتند از عادات یا روش های سنتی انجام کارها.تخلف از شیوه های قومی معمولاًمجازات به همراه ندارد.

2-رسوم اجتماعی؛ که رویه های کرداری ضروری هستندو برای رفاه جامعه لازم شمرده می شوندو تخلف از آنها جرم محسوب و به شدت مجازات می گردد.

3-قوانین ؛هنجارهایی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می شوند و به علت ضمانت اجرایی دارای مشروعیت قانونی هستند.

هنجارها در همه شرایط رعایت نمی شوند و در برخی از موارد از تبعیت ازآنها تخلف می شود. چرا که حمایت چندانی از آنها به عمل نمی آیدیا با سایر هنجارها در تضاد هستند.

ارزش های اجتماعی ؛مفاهیمی جمعی هستند از آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب و مناسب و یا اینکه بد ، غیرمطلوب و نامناسب تلقی می شوند.در جوامع صنعتی خوش قولی ، پیشرفت مادی و رقابت ارزش های اجتماعی مهم  هستند و حال آنکه در جوامع غیر صنعتی ارزش های دیگری دارای اهمیت هستند.ارزش ها در جوامع صنعتی نظام پیچیده و متضادی دارند در حالیکه در جوامع غیر صنعتی توافق روی ارزش ها ساده تر است .عدم توافق در جوامع صنعتی بیشتر است.

انحراف اجتماعی
هر عمل یا بیانی از اعضا جامعه که نوعی تجاوز به هنجارهای گروهی شناخته می شودیا به طور خلاصه ناهمسازی با هنجارهای گروهی.انحراف امری نسبی است و جنبه مطلق ندارد. یک فرد کاملاً منحرف به دشواری می تواند برای مدت طولانی زنده باقی بماند. افراد منحرف نیز در اموری مانند عادات غذایی، تفریحات و بسیاری از فعالیت های روزمره حالتی کاملاًعادی و به هنجار دارندو از طرف دیگر اکثر افراد کاملاً عادی هم ممکن است گاهی رفتار انحرافی داشته باشند.

انحرافات اجتماعی را می توان به دو گروه اولیه و ثانویه ( قانونی )تقسیم کرد.انحراف اولیه (primary deviance) خیلی جدی نیست و تصویر فرد از خویش را چندان متاثر نمی سازد و پایگاه و نقش اجتماعی شخص را متاثر نمی سازد.انحراف ثانویه (secondary deviance) مواجه با عکس العمل شدید جامعه می شود و در اینجا فرد برچسب منحرف می گیرد و تصویر فرد از خویشتن تغییر می کند.

جرائم سازمان یافته از صور نوین جرم است و اعضا این گروه ها سازمان یافته و مجهزند و معمولاً رهبران آنها از گروه های متفاوت قومی هستند.فساد قابل تقسیم به انواع فعال و غیر فعال است .فساد فعال وقتی است که مثلاً پول برای اخذ امتیاز معینی از یک مقام اداری – سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.فساد غیر فعال حالتی است که برای رشوه گیرنده مطرح می شود.تروریسم گونه ای از استراتژی سیاسی است که بر پایه کاربرد سیستماتیک اقدامات خشونت آمیز به منظور گسترش ناامنی قرار دارد. 

ریشه های انحرافات اجتماعی را می توان در دگرگونی در هنجارها و بی هنجاری ، تضاد ارزش ها ، تعریف جدید از چیزها، ضایعات ، عدم دسترسی به هدف ها ، تضاد میان هدف هاو وسایل، عدم صمیمیت و دورویی و انعطاف جامعه در مقابل برخی از مجرمین طبقه بندی نمود.جامعه فقط به عده ای برچسب منحرف می زند . برچسب زنی با قابلیت رویت انحراف، شدت عدم تایید ، تکرر در تخلف ، فشار اجتماعی و منابع خلافکاران در رابطه است.

ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ وروش ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺮای وادارﮐﺮدن ﻓﺮدﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق او ﺑﺎاﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ رود.ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ، رﻓﺘﺎرﻓﺮد ﺑﺎﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺑﺮرﻓﺘﺎردﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ودرﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰﺑﺮرﻓﺘﺎر ﻣﺎﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.  
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ،وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﻮد راﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ،ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﺑﺎﺷﺪواﺳﺘﻤﺮارواداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.  
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ  ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺧﻮدرا ﺑﺎﻣﻮازﯾﻦ وﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد راﻃﻮری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﺪﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮددﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.  
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  
ﻧﻈﺎرت ازﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ دوﺻﻮرت رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎدرﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﮑﺎرﻣﯽ ﺷﻮد ودرﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮑﯽ ازﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ.ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺴﺨﺮ،ﺧﻨﺪﯾﺪن ،زﺧﻢ زﺑﺎن زدن،ﺷﺎﯾﻌﻪ  ﭘﺮاﮐﻨﯽ،ﻃﺮد و...ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﻤﯽ راﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاراﺳﺖ :ﭘﻠﯿﺲ ،زﻧﺪان،ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر،دادﮔﺎﻫﻬﺎو...  
انواع عوامل نظارت اجتماعی و مجازات های هر کدام
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ساخت اجتماعی جامعه ایلی در ایران
کوچ نشین ها افرادی هستند که دارای مسکن ثابتی نیستند و بر اثر عوامل مختلفی نظیر چرای حیوانات ، گردآوری مواد غذایی ، صید و یا شکار محل زندگی خود را در مسیر مشخص و یا نامشخصی تغییر می دهند.عناصر اصلی زندگی شبانی عبارتند از تحرک مکانی ، دام ، و چراگاه که این سبک زندگی عملاً مواجه باپیدایش نظام پدر سالاری و روحیه مبارزه جویی است.زندگی شبانی که با کوچ نشینی توام است نتیجه تجربیات اقوام ابتدایی است.کوچ نشینان به دو گروه عمده دامدار و گردآوری کننده مواد غذایی و شکارچی تقسیم می شوند.عدم تساوی اجتماعی در زندگی شبانی عمومیت دارد.زندگی شبانی ممکن است حالت ایلی یا نیمه ایلی داشته باشد.کوچ نشینی مبتنی بر دامداری غالباً حالت منظم دارد و گروه های انسانی همراه با حیوانات در فاصله میان ییلاق و قشلاق حرکت می کنند.عشایر کوچنده دارای چند خصلت ساخت اجتماعی قبیله ای ، اتکا معاش به دامداری و شیوه زندگی شبانی یا کوچ هستند.

ایل یک واحد منسجم اجتماعی است که دارای نام خاصی است و اعضا آن واجد فرهنگ مشترکی هستند.همه کوچ نشینان دارای منشا ایلی نیستند و درایلات زندگی بر محور دامداری است.همه ایلات همیشه به حالت کوچ نشینی باقی نمی مانند و در طول زمان ممکن است در روستا ها و یا شهرک ها اسکان پیدا کنند.در جامعه ایلی بیشتر موادی که تولید می شود توسط تولید کنندگان به مصرف می رسند.

تقسیم بندی های فرعی ایل به ترتیب اهمیت عبارتند از طایفه ، تیره و اردو.تقسیم بندی یک ایل به دنبال افزایش جمعیت صورت می گیرد. اردو کوچکترین واحد یک ایل است و چند خانوار را شامل می شودو رهبری آن بر عهده ریش سفیدان است. در راس سلسله مراتب ایلی معمولاً خان قرار دارد . و در راس هر یک از طایفه ها شخصی به نام کلانتر . اداره هر تیره بر عهده شخصی به نام کدخدا ست و در پایین ترین رده ریش سفیدان قرار دارند.ایلات ایران را می توان از نظر زبان و پراکندگی جغرافیایی طبقه بندی کرد.به عنوان مثال از نظر زبانی گروه های اصلی ایلات ایران عبارتند از : ترکمانان، ترک زبان ها، کردها ، لرها، عرب زبانان و بلوچ ها. جامعه ایلی حالتی جمع گرا داردو نام ایل و خاندان افراد عاملی است که به آنان امتیاز اجتماعی می بخشد.

ساخت اجتماعی جامعه روستایی در ایران
جامعه روستایی که به آن جامعه کوچک یا جامعه قومی نیز گفته اند – به گروهی از انسانها اطلاق می شود که دارای  نحوه زندگی مشابه ، زبان، شیوه های قومی و مقتضیات اجتماعی مشترکند.خانواده در یک جامعه روستایی نهاد اصلی است. 
نهاد مذهبی در یک جامعه قومی بسیار سنتی است و اغلب همه افراد این جامعه با هم در مراسم و شعایر مذهبی شرکت می جویند . در جامعه روستایی اقتدار در دست ریش سفیدان است .حکومت در این جوامع جنبه غیر رسمی دارد ، قوانین یا مقررات مکتوبی برای آن تدوین نشده است، و مردم نیازی به تخصص در کارها ندارند.
آموزش در جامعه روستایی به طور کامل بر عهده خانواده است. 
روابط میان افراد در جوامع روستایی شخصی و بی ریاست.
اساسی ترین ویژگی های جامعه روستایی عبارتند از : 
· -محدودیت ابعاد جغرافیایی 
· کمی تراکم جمعیت ، 
· تجانس روستائیان ( به ویژه از نظر شغلی و نقش های اجتماعی) ، 
· ثبات و مقاومت در برابر دگرگونی ،
· انزوای نسبی اجتماعی و جغرافیایی 
· تکیه بیشتر بر ساخت های خانوادگی و خویشاوندی .
رابطه روستائیان و دولت در ایران طی قرن ها بر اساس دو محور سرباز گیری و وصول مالیلت بوده است.روستایی با طبیعت در ارتباط مستقیم است وو نظام زندگی او متاثر از عوامل اقلیمی است. زندگی روستایی در فضا گستردگی زیاد دارد و به این علت گرایش کلی به پراکندگی است. طبیعت روستا طبیعتی است ساخته شده که بر اثر کار انسانی دگرگونی یافته است.روستایی با پرورش موجودات زنده سرو کار دارد و از این رو کار وی تابع رشد گیاهان و نباتات و تولید مواد زنده پر مخاطره است. عکس العمل های موجودات زنده در رابطه با محیط کاملا قابل پیش بینی یا منترل نیست.

مهم ترین عوامل موثر در استقرار واحد های روستایی عبارتند از : آب – زمین – منابع طبیعی – موقعیت طبیعی- نظام کشاورزی – عوامل جمعیتی – رشد تکنولوژی- راه- تسهیلات عمومی و بالاخره توسعه منطقه ای و مالی.

سه گونه متفاوت از رابطه مسکن و مزرعه و و تاسیسات اجتماعی در فضای روستا تشخیص داده می شود:

1-سکونت پراکنده: خانه ها در مزرعه ها قرار دارد. این مناطق که با هم پیوستگی هم دارند در خیلی از موارد روستا را تشکیل نمی دهند. تراکم مسکن در آنها خیلی متغیر است.

2-سکونت مجتمع: خانه ها به صورت نقاط نزدیک به هم و انبوه است. شکل این گونه روستا ها خیلی متنوع است.کندویی، کوچه ای ، قلعه ای ، ستاره ای و صلیبی...

در تشکیل این دهات عواملی مانند نوع مالکیت ، امنیت و آب نقش مهمی دارند.

3-صور دیگر سکونت:خانه ها در فضاییی نه جندان گسترده و لیکن بدون ترتیب معینیس پراکنده است.فاصله میان خانه ها چندان زیاد نیست.

چند شکل عمده روستا در ایران عبارتند از :

الف- پراکنده: که در آن دکان ها و خانه ها در فضای روستا و در میان مزرعه ها پراکنده است.

ب- دهات فشرده یا متراکم:که در آنها  محلات ده توسط کوچه های باریک از هم جدا می شوند و خانه ها توده وار در کنار یکدیگر قرار دارد.

ج-دهات خطی یا کوچه ا ی شکل: که واحدها و خانه های روستایی در آن در امتداد یک راه قرار گرفته اند.

د- دهات قلعه مانند: که محل سکونت روستائیان در محوطه ای مشابه با قلعه محصور است و انگیزه ایجاد آن بیشتر علل امنیتی ( هجوم دیگران و سرقت) بوده است.

وابستگی افراد به جامعه روستایی از دیدگاه های مختلف چون اقامت ؛ وابستگی اقتصادی ، مشارکت اجتماعی و پیوستگی فرهنگی است.
مهم ترین موارد اختلاف جامعه روستایی با جامعه شهری عبارتند از : نوع اشتغال ، ابعاد اجتماعی ، تراکم جمعیت ، شرایط محیطی ، تفاوت های اجتماعی ، قشر بندی اجتماعی ، تحرک اجتماعی و بالاخره انسجام اجتماعی.
در جامعه کهن روستایی میان طبقه حاکم و روستائیان ، شهری و روستایی ، باسواد و بی سواد شکاف عمیق وجود داشت. به موازات رشد اجتماعی – اقتصادی بر ارتباط میان جامعه های شهری و روستایی افزوده می شود و از تفاوت های آن کاسته می گردد.ارزش های سنتی جامعه روستایی در تضاد با ارزش های نوین است.

از نظر پیوستگی فرهنگی می توان افراد را از این نظر که مراحل اولیه ورود به زندگی اجتماعی شان ( اجتماعی شده اولیه ) در روستا صورت گرفته باشد و یا آنکه بعد ها با محیط روستایی پیوند یافته باشد ( اجتماعی شده ثانویه ) متمایز کنیم.

ساخت اجتماعی جامعه شهری در ایران

فرآیند شهر نشینی هنگامی روی می دهد که عده زیادی از مردم ، مناطق کشاورزی کشور را ترک کنند و سکونت گاههای شهری ایجاد کنند.مرکز آمار ایران شهر را نقاطی تلقی کرد که دارای شهرداری باشد.
ویژگی های عمده جامعه شهری را می توان این گونه خلاصه کرد: 

1- وسعت ابعاد جامعه
2- بالا بودن میزان تراکم جمعیت
3- عدم تجانس ساکنین؛ بخصوص از نظر تقسیم کار و اختلا نقش ها( تنوع شغلی)
4- روابط غیر شخصی و رسمی افراد بر اساس خانواده هسته ای 
5- آمادگی برای پذیرش تجربیات متفاوت و جدید.
6- عقل گرایی و رفتار بر اساس ملاک های منطقی و سود جویانه
7- انعطاف بیشتر در مقابل سنت ها
8- امکان گسترش نو آوری ها و تحمل بیشتر در مقابل رفتار های انحرافی
9- تخصص در فعالیت های اساسی و ابعادی چون سیاست ، صنعت و تفریح..
در جامعه شهری ، دولت در مقام یک نهاد تخصصی ، به طور رسمی زمام امور را در اختیار دارد ، بر جامعه نظارت می کند و نظم و امنیت را برقرار می سازد.به علت تقسیم کار پیچیده در جامعه شهری نهاد های آموزشی تخصصی سازمان یافته ای وجود دارد که کودک را با همکاری خانواده تربیت می کند.

از جمله اساسی ترین سازمان های اجتماعی شهر بازار است.
 ضرورت های اولیه پیدایش شهر عبارتند از : 

· وجود اضافه تولید مواد غذایی
· برقراری نظام حمل و نقل
· برخورداری از سطح معینی از تکنولوژی 
تمایز میان شهر و روستا بیشتر از لحاظ کارکردهای متفاوت آنها مطرح است.
 مهم ترین نتایج شهر نشینی عبارتند از :تراکم جمعیت- تنوع سازمان های اجتماعی- دگرگونی نهاد های اجتماعی

شهر ها بر اساس مهم ترین علل وجودی می توانند هر کدام نقش خاصی داشته باشند و یا چندین نقش را در کنار هم ایفا کنند.رشد شهر های بزرگ مناطق پیرامون آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . در شهر روابط اجتماعی ؛ غیر شخصی ، سطحی و عبوری است.از این رو زمینه برای انحراف از ارزش های حاکم بر جامعه و به وجود آمده گروه های منحرف و خلافکار مستعد است.

برخی از مزایای سکونت در یک منطقه شهری را می توان به ترتیب زیر ذکر کرد:
· -زندگی خصوصی

· تحرک

· تنوع در سبک زندگی و پیشه ها

· امکان شکوفایی خلاقیت ها

· امکانات گوناگون برای تحصیل

· برخورداری از مراقبت های پزشکی تخصصی

· برخورداری از فعالیت های تفریحی متنوع

· فرصت بیشتر برای پژوهش و بررسی
شیوه استفاده از زمین در مناطق مختلف شهری از یکدیگر متفاوت است. مثلا در یک منطقه دامنه روابط اجتماعی ساکنان بسیار گسترده است ، میان آنها روابط کم و بیش صمیمانه ای برقرار استو شهروندان آن ناحیه حالت کم و بیش متجانسی دارند، و حال انکه در منطقه دیگز صفات فوق حالت معکوس پیدا می کنند . حتی نام برخی از خیابان ها ی شهر هم در مواردی از گروه های اجتماعی و یا حرفه ای ساکن در خیابان های مزبور الهام گرفته است . مثلا تهران قدیم دارای محلاتی نظیر بازار ، سنگلج ، حسن آباد، چاله میدان و گود زنبورک خانه بود.میدان های مختلف آن نظیر امین السلطان ، بهارستان ، سر قبر آقا ، مال فروش هاو گمرک نیز هر کدام ایفا کننده نقش اجتماعی و اقتصادی خاصی بود.
سه نظریه درباره ساخت درونی شهر ها

1-نظریه چند هسته ای

2-نظریه دوایر متحدالمرکز

3-نظریه قطاعی
ساخت دواير متحدالمرکز (نظريه ارنست برگس E. W. Burgess
اين طرح به‌عنوان نظريه‌اى متحدالمرکزى شناخته شده است. الگوى ساخت شهر بر اين اصل استوار است که توسعه شهر از ناحيه مرکزى به طرف خارج شهر صورت گرفته و تعدادى مناطق متحدالمرکز را تشکيل مى‌دهد. اين مناطق، با ناحيهٔ مشاغل مرکزى شروع شده و به‌وسيلهٔ منطقهٔ در حال تحول احاطه مى‌شود، که خود در حال تبديل به ادارات و صنايع سبک بوده و به واحدهاى مسکونى کوچکترى تبديل مى‌شوند. اين قسمت، ناحيه‌اى است که مهاجرين شهر به طرف آن جلب مى‌گردند و به نوبهٔ خود يا مسکن کارگران است يا محل بعضى از ساختمان‌هاى قديمى شهر. بالاخره منطقهٔ سفرکنندگان در بيرون منطقه ساخته شدهٔ شهر قرار دارد. قسمت اعظم منطقه سفرکنندگان، احتمالاً به‌صورت اراضى باز است. اما دهکده‌هائى که در داخل آن وجود دارد، اغلب خصوصيات خود را تبديل به سکونتگاه‌هاى خوابگاهى مى‌نمايند.

ساخت قطاعى شهر (نظريه همرهويت، Homer Hoyt) 

در توجيه نظريه ساخت قطاعى شهر بايد گفت که: چنين توسعه‌اى را نمى‌توان مغاير با نظريهٔ دواير متحدالمرکز دانست. بلکه، تغيير و تعديلى در جهات مختلف اين نظريه است. برخلاف نظريه دواير متحدالمرکز در نظريهٔ ساخت قطاعى شهر، شهرها نمى‌توانند براى هميشه حالت دايره‌اى شکل بودن مناطق داخلى خود را حفظ کنند. بلکه، حالت قطاعى بيش از دايره‌اى زمينهٔ مساعدى را جهت توسعهٔ به‌دست مى‌آورد. در اين نظريهٔ عامل اجارهٔ خانه مى‌تواند به‌عنوان راهنما، مطالعهٔ شهر را عملى سازد. ساخت مهم‌ترين اصول تشکيل‌دهندهٔ نظريه قطاعى شهرها را مى‌توان به شرح زير مورد مطالعه قرار داد:

نخست آنکه منطقهٔ واحدهاى مسکونى گران‌قيمت از کانون اصلى خود در طول خطوط شبکه رفت و آمد شروع به توسعه مى‌کند؛ و چنين واحدهائى به طرف زمين‌هاى دور از خطر سيلاب و عوامل آلوده‌کنندهٔ محيط زيست، قرار گرفته است.

واحدهاى مسکونى با اجاره بهاء بيشتر، به سوى فضاهاى باز و دور از محدوديت‌هاى نامساعد طبيعى قرار دارد و جابجائى ساختمان‌هاى ادارى و تجاري، توسعهٔ واحدهاى مسکونى گران‌قيمت را در جهت عمومى عملى مى‌سازند.

آپارتمان‌‌هاى لوکس اجاره‌اي، در مجاورت بخش‌هاى تجارى و منطقهٔ مسکونى قديمى شهر به‌وجود مى‌آيند، و اين در حالى است که واحدهاى خوديار گران‌قيمت شهر، به‌طور اتفاقى و بى‌هدف و نامنظم جابه‌جا نمى‌شوند. بلکه، چنين مناطقى يک يا چند قطع زمين معين را جهت توسعه انتخاب مى‌کنند. مناطق صنعتى شهر نيز، در طول خطوط آهن و راه‌ها و در دسترس منابع آب به‌وجود مى‌آيند و به‌صورت زنجيره‌اى توسعه پيدا مى‌کنند. از طرف ديگر، تمايل به توسعهٔ مثلثى شکل در مناطق داخلى شهرها، بيش از حالت دايره‌اى مى‌باشد.

در ساخت قطاعى شهر، راه‌هاى شعاعى از مرکز شهر به اطراف کشيده مى‌شود و عامل دسترسى به اين راه‌ها و يا دورى از آنها، قيمت زمين‌هاى شهرى را در مناطق مختلف شهر تعيين مى‌کند.
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۱. مرکز تجارى شهر ، ۲. عمده‌ فروشى و صنايع سبک ، ۳. منطقه مسکونى با درآمد کم 
۴. منطقه مسکونى با درآمد متوسط ، ۵. منطقه مسکونى با درآمد بالا 
ساخت طبيعى شهرها 
اين نظريه، بر مبناى ويژگى‌هاى جغرافيائى شهر استوار است. بدين صورت که مشخصات طبيعى شهر و خصيصه‌هاى فرهنگى مردم، ساخت حوزهٔ طبيعى شهر را معلوم مى‌نمايد. اين نوع شهرها معمولاً تابع کامل فرم و خصوصيات آب و هوائى و مسائل و عوامل اجتماعى بوده و در حقيقت، طبيعت و انسان‌ها در فرم‌گيرى شهر دخالت مستقيم داشته‌اند.

ساخت چند هسته‌اى (نظريهٔ ادوارد اولمن و چانسى هاريس، E.U.Ullman) 

اساس اين تئورى بر اين اصل قرار دارد که شهرهاى کوچک تنها داراى يک مرکز و يا هسته واحد مى‌باشند. اما شهرهاى بزرگ امروزي، همگى داراى هسته‌هاى متعددى هستند که در داخل شهرها، ارتباط مسيرهاى حمل و نقل، تشکيل اين هسته‌ها را امکان‌پذير مى‌سازد.

در شهرها، مسيرهاى حمل و نقل از يک سرى ايستگاه‌هاى خطي، در طول مسير خود برخوردار هستند. در مجاورت اين ايستگاه‌ها و از جمله ايستگاه راه‌آهن، تراکم محدودى از فعاليت‌هاى تجارى ظاهر مى‌شود. فرودگاه‌ها، جهت تمرکز پاره‌اى از فعاليت‌هاى تجاري، زمينهٔ مساعدى مى‌يابند.

در داخل شهرها نيز، فعاليت‌هاى اقتصادى در تقاطع وسايل نقليه و مسيرهاى اصلى شهر که قابل دسترسى اکثريت مردم شهر است، توسعه مى‌يابند. مناطق صنعتي، امکانات تفريحي، مدارس، دانشگاه‌ها و حتى قبرستان‌ها، جمعيت را به‌سوى خود جلب مى‌کنند که ايجاد تأسيساتى را در مجاورت خود لازم دارند. به دنبال آنها، يک نوع مرکزيت و يا هستهٔ جديد شهرى تکوين مى‌‌يابد. با تکميل عملکردهاى وسايل نقليه و شبکه راه‌ها، توسعهٔ قسمت‌هائى از شهر، ساخت چند هسته‌اى به خود مى‌گيرد و بر اين روال به فعاليت مى‌پردازد. لذا استفاده از اراضى شهر غالباً در اطراف چند هسته مستقل شهرى ظاهر مى‌شود، نه در کناره‌هاى يک هسته يا يک مرکز معين. عنوان هسته در اين نظريهٔ به همهٔ فعاليت‌هائى اطلاق مى‌شود که در اطراف خود به توسعهٔ شهر امکان مى‌بخشد؛ که از آن جمله‌اند: مناطق مسکوني، تجاري، صنعتى دانشگاهي، مذهبى و زيارتگاهي، عمده‌فروشى و مانند آنها.

بخش مرکزى شهرها، هسته‌اى از مناطق عمده‌فروشى و خرده‌فروشي، بانک‌ها و دفاتر تجارى را در خود دارند. تأسيسات عمده‌فروشي، بيشتر به تشکيل هسته‌هائى در طول راه‌‌آهن‌ها و راه‌هاى اصلى تلاش دارند. صنايع سنگين شهر، در منطقه‌هاى حاشيه‌اى شهر، هسته جديدى را به‌وجود مى‌آورند.

همهٔ اين عوامل که بر شمرده شد، در اطراف خود به توسعهٔ شهر امکان مى‌دهند و هسته‌هاى جديدى را مى‌سازند. فعاليت‌هاى ديگر اقتصادي، اجتماعى شهر نيز، به دور چنين هسته‌هائى حلقه مى‌زنند.

ساخت عمومى شهرها 
براساس نظريهٔ رابرت ديکنسن (R.Dikenson)، محدوده‌هاى ساخت شهر به قرار زير است:

- منطقهٔ مرکزى:
شامل مرکز و بخش قديمى شهر، که مجموعه‌اى از مراکز عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، تجارى و ادارى و بخشى از واحدهاى مسکونى است.

- منطقهٔ ميانى:
که شامل يک منطقه مسکونى متراکم مى‌شود و صنايع سبک کوچک را نيز، در خود جاى داده است.

- منطقهٔ بيرونى:
که اصولاً به‌عنوان يک منطقه مسکونى به شمار مى‌آيد. اين منطقه، منطقه‌اى باز با فضاهاى پر وسعت و پارک‌‌هاى عمومى است. در اين منطقه، خصيصه‌هاى شهرى در محل تقاطع وسايل ارتباطي، يک هستهٔ قديمي، يک بازار محلي، يک روستا يا هستهٔ کهن صنعتي، شکل يافته و همه جا گير مى‌شود.

- حاشيهٔ شهر يا مرزهاى ده شهر:
که يک منطقهٔ بيرونى حومهٔ شهرى است و آن سوى مرزهاى ادارى شهر واقع شده است و يک حوزهٔ پروسعت روستائى به شمار مى‌رود. با توسعهٔ شهر، مناطق مسکونى به‌سوى منطقهٔ بيرونى پيش رفته و صنايع جديد در مسير راه‌هاى ارتباطى مهم و در اطراف شهرک‌ها و روستاها ايجاد مى‌شوند.

ساخت ستاره‌اى شکل 
نظريهٔ ساخت دايره‌اى شکل شهر، نمودار حالات يک شهر ساکن و ثابت نمى‌باشد. بلکه، در اغلب موارد به علت رشد و توسعهٔ شهر، متحرک و غيرثابت است. توسعه شهر مى‌تواند به دو صورت عملى شود: يا در اطراف خود توسعه پيدا کند؛ و يا به‌وسيلهٔ عمل تمرکز در داخل آن رشد پيدا نمايد.

به موازات افزايش جمعيت، سازمان‌ها و تأسيسات بخش مرکزى شهرها، مراحل مختلف اکولوژى شهرى (جدائى گزيني، هجوم و جايگزيني، توالى و تسلسل و...) ظاهر مى‌شود؛ و در اثر ايجاد موج توسعه، شهر به نواحى اطراف و بيرونى خود توسعه مى‌يابد. حرکت جمعيت، تأسيسات، صنايع و سازمان‌هاى شهرى به اطراف شهرها، به يک شکل عمل نمى‌نمايند، و از جهات مختلف شهر به‌سوى ناحيهٔ مرکزى شهر، به يک مقياس صورت نمى‌گيرند. در مقابل توسعهٔ شهر، وجود موانع طبيعى مانند شيب‌هاى تند، تپه‌‌ها و کوه‌ها، عاملى بازدارنده است؛ و لذا شهر يا بدان جهات توسعه پيدا نمى‌کند و يا در صورت توسعه، مشکلات و افزايش هزينه‌هائى را به دنبال دارد.

مسيرهاى حمل و نقل، شاه‌راه‌ها، خيابان‌ها و خطوط آهن، همه تحت تأثير وجود عوامل نامنظم و نامساعد شهرها و اطراف آن واقع مى‌شوند. چنين شبکه‌هاى ارتباطى سعى دارند که در شکل شعاعى به‌وجود آيند. ولى عملاً تعداد معدودى از آنها به حداکثر ظرفيت و کارآئى خود دست مى‌يابند. لذا، امکانات دستيابى به مسيرهاى حمل و نقل، ميزان تراکم را در سطوح شهرى افزايش مى‌دهد و زمين‌هاى شهرى با امکانات وسيع حمل و نقل نسبت به ساير زمين‌ها، داراى ارزش بيشترى مى‌شوند.
در جريان دگرگونى‌هائى که در نتيجهٔ عملکرد امکانات حمل و نقل و شبکه راه‌ها در سطوح شهرى مشاهده مى‌گردد، شکل دايره‌اى مناطق متحدالمرکز تعديل يافته و به شکل شعاعى و يا ستاره‌اى تبديل مى‌شود و به توسعه شهر، ساخت ستاره‌اى مى‌بخشد.
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ساخت خطى يا کريدورى 
اين نوع شهرها، معمولاً در مسير راه‌هاى آبى يا رودخانه‌ها و يا در مسير شبکه‌هاى اصلى ارتباطى و راه‌ها و جاده‌هاى اصلى و راه‌آهن شکل گرفته و توسعه مى‌يابند. براساس اين نظريه، در گذشته شهرها در اغلب اوقات حوزه‌هاى شهرى توسعه خود را از شکل ستاره‌اى شروع نموده و به شکل دايره‌اى نزديک مى‌شدند. ولي، توسعهٔ شبکه‌راه‌ها و مسيرهاى اصلى ارتباطي، تمايل توسعه شهر را در مسير چنين شبکه‌هائى به‌صورت خطى يا کريدورى قرار مى‌دهد. در محل تقاطع مسيرهاى اصلى است که تراکم شهرى افزايش يافته و انبوهى به اوج خود مى‌رسد. اين طرح، يکى از عوامل اصلى توسعهٔ شهرى را در سال‌هاى اخير به‌وجود آورده و اسکلت‌بندى و قالب‌هاى آن را شاه‌راه‌هاى جديد و خطوط آهن، توأم و با هم شکل داده‌اند.
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